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  چكيده 

ــه، بررســي ســاختار زبــان در اشــعار احمــد عزيــزي اســت  از آن جــايي كــه هنجــارگريزي و  .هــدف از ايــن مقال
انـد،   بسـيار مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     » فههـاي مكاش ـ  كفـش «زدايانه در يكي از آثـار او بـه نـام     شگردهاي آشنايي

ــا اســتفاده از  . ايــن پــژوهش انتخــاب گرديــده اســت  ايــن اثــر بــه عنــوان داده تحليــل ســاختار زبــاني ايــن اثــر ب
ــاي موجــود در صــورت  چــارچوب ــا و الگوه ــه اســت  ه ــي و ســاختارگرايي انجــام گرفت ــاس،  . گراي ــن اس ــر اي ب

ــل ــط     تحلي ــه س ــاعر در س ــه ش ــت ك ــاكي از آن اس ــا ح ــوي ه ــاني و نح ــي، واژگ ــف   ،ح آواي ــكال مختل ــه اش ب
هـايي كـه    هـا و نـوآوري   بـه عبـارت ديگـر، هنجـارگريزي    . هاي سبكي خـود را بـه نمـايش گذاشـته اسـت      نوآوري

گيـري سـبكي نـو و منحصـر بـه فـرد شـده         منجـر بـه شـكل    ،شاعر در هر يـك از ايـن سـطوح انجـام داده اسـت     
آيـد بـه    كـه ميـان عناصـر صـوري و معنـاي شـعر پديـد مـي        ويژگي بارز ايـن سـبك جديـد تناسـبي اسـت      . است
كنـد بلكـه احساسـات و عواطـف شـاعر را       اي كه شعر نه تنها به عنـوان ابـزاري بـراي انتقـال پيـام عمـل مـي        گونه

  .كند نيز در قالب كلمات به خواننده منتقل مي

  هاي مكاشفه ساختار زبان، زيبايي شناختي، احمد عزيزي، كفش: هاي كليدي واژه
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  مقدمه .1
ــهآادبيــات در فر ــاني  اي زيباشــناختي اســت امــا زمــاني كــه همچــون پديــده  ينــد آفــرينش و دريافــت، تجرب اي زب
بـه بررسـي چگـونگي گـذر      ادبيـات  شناسـي  زبـان . گيـرد  قـرار مـي   سـي شنا چارچوب حـوزه زبـان   در ،مطالعه شود

 ايي آنچــه در بررســي و شــناخت اثــراز ديــدگاه ســاختارگر .پــردازد از زبــان روزمــره و هنجــار بــه زبــان ادبــي مــي
و مناسـبات درونـي آن اسـت و نـه پديـد آورنـده يـا        » مـتن «خـود   ،اهميـت دارد و بايـد مـورد توجـه باشـد      ادبي
هـاي اثـر ادبـي نيسـت بلكـه       گونـه بررسـي درونـي مـتن، مطالعـه معنـا و دلالـت        هـدف  .هاي پديد آمدن آن زمينه

پـذير   هـاي اثـر ادبـي را امكـان     هاي صـوري آن اسـت كـه دلالـت    هاي اثـر ادبـي و سـاختار    شناخت و بررسي نشانه
رايـج متـون ادبـي     شـروح بخشـد و در نقـدها و    هـاي ادبـي مـي    ويژگـي  ،همان چيزي كه به اثر ادبـي  يعني. كند مي

هـر گونـه شـرح و تحليـل و نقـد ادبـي، اگـر بخواهـد ادبـي           ،در حقيقـت . فارسي همواره ناديده گرفته شده اسـت 
د به كشـف و بررسـي عناصـر ادبـي اثـر و الگوهـاي ويـژه آن بپـردازد كـه بـر پايـة الگـوي زبـان              باشد، ناگزير باي

پيشـروان ايـن شـيوه از    . گيـرد  نحـوي شـكل مـي    و آوايـي، واژگـاني   شـود و بيشـتر در سـاختارهاي    بنـا مـي  عادي 
ــي  بررســي ــان صــورتهــاي ادب ــه گراي ــه موكاروفســكي گرايان چــك،رو ســاختا شكلوفســكي، از جمل  و از جمل
تبـار آمريكـايي اسـت كـه بـراي       شـناس روسـي   زبـان  ،گـروه ياكوبسـن   تـرين چهـره ايـن    شاخص. هستند هاورانك

شناسـي چـون    نعـد از ياكوبسـن زبـا   ب. ادبيـات بـه دسـت داد    شناسـي  زبـان روشي منسجم از بررسـي   ،نخستين بار
هـاي علمـي در    اي از روش پيـدايي مجموعـه   كـه نتيجـه آن   كـرد ، ديدگاه ياكوبسـن را بـا ظرافـت بيشـتر ارائـه      ليچ

ادبيـات يـك    هـا معتقدنـد كـه    آن ،بـر ايـن اسـاس    .بنـدي شـگردهاي هنرآفرينـي ادبـي بـود      بررسي ادبيات و طبقـه 
شـود   آن بنـا مـي  پايـه  گيـرد و بـر    يعنـي زبـان را بـه كـار مـي      هاي اولي ـ اي ثانوي است كه يك نظام نشانه نظام نشانه

ــودوروف   ــر ت ــه تعبي ــات ن") 33: 1382(و ب ــادين  ادبي ــام نم ــه اول«ظ ــت» مرتب ــي   ( نيس ــثلاً نقاش ــه م ــان ك آنچن
چـرا كـه از نظـامي موجـود،     . اسـت » ثـانوي «بلكـه نظـامي   ) جهتـي، هسـت   تواند باشد يا آنچنـان كـه زبـان، از    مي

 ـ امـا ادبيـات در چـارچوب زبـان محصـور نمـي       ."جويـد  يعني زبان، به عنـوان مـاده اوليـه خـود سـود مـي        از. دمان
ــا زبــان ســاخته مــي")128: 1372( احمــدي نظــر رود و زبــان ويــژه خــود را  شــود امــا از آن فراتــر مــي ادبيــات ب
تـر بيـان كنـد و ايـن پيـام از هـيچ راه        آفرينـد تـا پيـام ويـژه خـود را سـاده       هـايي مـي   هـا و قاعـده   يابد و نشـانه  مي

ــري  ــي(ديگ ــان طبيع ــدني نيســت ) از راه زب ــه ش ــي  ."ارائ ــور كل ــه ط ــي  ،ب ــاختاري م ــدگاه س ــوا از دي ــت ت ن گف
بــه دو مقولــه مربــوط  ،كنــد دهــد و آن را از زبــان عــادي متمــايز مــي هــايي كــه زبــان ادبــي را شــكل مــي ويژگــي

هـايي كـه نسـبت     انحـراف  -2 ؛گيـرد  ساختارهاي ثـانوي كـه روي سـاختارهاي عـادي زبـان قـرار مـي        -1 :شود مي
 قواعـد زبـاني اسـت قاعـده افزايـي      اي بـر  اولـي را كـه اعمـال قواعـد تـازه      .شـود  به ساختار عادي زبان ايجـاد مـي  

(extra regularity)    ــارگريزي ــت، هنج ــود اس ــد موج ــراف از قواع ــه انح ــي را ك ــي (deviation)و دوم ــد م . گوين
ــه ــطلاح       ب ــه اص ــه ب ــت ك ــگرد اس ــن دو ش ــارگيري اي ــورتك ــان ص ــول    گراي ــان معم ــاختارگرايان از زب و س

ــنايي ــي  آش ــي م ــته  زداي ــث برجس ــد و باع ــي  كن ــازي آن م ــود س ــي( ش ــ ب ــر .)149: 1363،رويشي ــاس،  ب ــن اس  اي
 كنـد،  تقويـت  را مـا  هـاي پيشـدادة   دريافـت  صـرفاً  كـه  آن از بـيش جمله آثـاري اسـت كـه     از »هاي مكاشفه كفش«

 در ادراك بـراي  جديـدي  علايـم  مجموعـه  و دهـد  قـرار مـي   تجـاوز  يـا  انـدازي  دسـت  مورد را ديد هنجارين شيوه
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 كيـد أت آگاهانـه  دليـل  همـين  بـه  و دارد آگـاهي  خوانـدن  اجتمـاعي  عـد ب بـر  عزيـزي  احمـد . دهـد  مي قرار ما اختيار
  .گزيند مي گردد بر زي معنايي ميياثر را كه موجب عادت ستيزي و هنجارگر زيباشناختي هاي جنبه بر

در ايـن  . آيـد  هـاي بنيـادين نقـد بـه شـمار مـي       از مقولـه ، منـدي از ذوق هنـري   نقد زيباشناختي اثر در گرو بهره
در يـك شـيوه تنهـا بـه تحليـل و تفسـير عناصـر زيباشـناختي اثـر          . شـود  از دو شـيوه اسـتفاده مـي    معمولاً ،رويكرد

ــي  ــنده م ــود بس ــي     و ش ــر بررس ــناختي اث ــات زيباش ــر امكان ــيوه ديگ ــدهدر ش ــوه  ش ــر و نح ــونگي درك اث ، چگ
  .تلفيقي از اين دو شيوه است ،اين پژوهش .شود بخشي آن به خواننده توضيح داده مي لذت
  

  كارو روش وب چارچ .2
ــه  روش تحقيــق در بســياري از شــاخه معمــولاً اي و  هــاي علــوم انســاني از جملــه ادب فارســي، اســنادي، كتابخان

ــوا اســت  ــل محت ــرلوحة  . تحلي ــيوه، س ــين ش ــز هم ــه ني ــن مقال ــوده اســت  در اي ــار ب ــابراين .ك ــرايبن ــل  ، ب تحلي
نخسـت بـه ايـن نكتـه توجـه       ن،زبـا  زيباشناختي ساختار زبـان شـعر عزيـزي بـر اسـاس مراحـل تحليـل سـاختار        

شِـاعر در چـارچوب زبـاني داراي چـه جايگـاهي اسـت، امكانـات زبـاني، بيـاني، سـاختاري            شده است كـه شـعر  
ــدوين انديشــه ــن     و زيباشــناختي در ت ــه از اي ــوده اســت و ســپس مشــخص شــده ك ــدازه تأثيرگــذار ب اش چــه ان

ــده، در آن  ــات چــه عناصــري را برگزي ــرده   امكان ــا چــه تصــرفّاتي ك ــام او  ه ــن تصــرّفات در پي اســت و نقــش اي
نحـو اسـتفاده    ،خلـق تركيبـات يـا واژگـان جديـد      محـدوديت دايـره واژگـان،    به گستردگي يـا  ،در نهايت چيست؟

 ميـزان موفقيـت شـاعر در    تناسـب زبـان بـا سـاير عناصـر شـعر،       تناسـب نحـو كـلام،    نـو،  شاعر از واژگان كهن و
ميـزان   ،زبـان از سـطح عـادي بـه سـطح ادبـي       بـراي ارتقـاي  عر بررسـي شـگردهاي شـا    كاربرد زبان مورد نظرش،

ــاعر در ــايي ش ــاز دارد و   توان ــه ني ــه تناســبي ك ــه ب ــرار دادن اجــزاي جمل ــرز ق ــعر   ط ــان ش نظــم همنشــيني واژگ
ــه شــده اســت ــا تحليــل ايــن مؤلفــه . پرداخت ســبك  ، عزيــزي در شــعر خــود داراينشــان داده شــده اســتهــا  ب

موفـق بـه كشـف     زبـان شـاعرانه،   ذهـن و  در بسـياري از مـوارد بـه مـدد     شـعر او  گفـت  توان كه مي جديدي است
خلـق   بسـتر سـيال ايـن زبـان، جايگـاهي مناسـب بـراي تجلـي تخيـل جـادويي شـاعرانه او و            زباني شده است كه
ايــن پــژوهش براســاس مبــاني زيباشــناختي . خــارج از مرزهــاي قــراردادي جهــان واقعــي اســت ،بيــاني تصــويري

 ايـن كـه در   بـا  .هـاي روس تـدوين شـده اسـت     گـرا  صـورت  اسـاس نظريـه سـاختارگرايان و   ساختار زبان شعر بر 
خـاص تحقيقـات فراوانـي انجـام شـده اسـت امـا دربـاره شـعر           به طـور عـام و   سيشنا زبان مباحث زيباشناختي و

ــام     ــي انج ــه تحقيق ــن زمين ــاكنون در اي ــزي ت ــد عزي ــابراين ناحم ــت بن ــده اس ــراي    ،ش ــوع ب ــن موض ــي اي بررس
  .باشدهاي جديدي در برداشته  تواند نكته ان ميمند علاقه
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  ساختار زبان  .3
ــاختار  ــرِ ازس ــورت نظ ــان ص ــاخت و گراي ــعر ارس ــي در ش ــوعي اساس ــي گرايان، موض ــوب م ــود محس ــد . ش در نق

و  شــود ســاختاري نيــز، بيشــتر توجــه بــر روســاخت اثــر اســت، تــا بــدين وســيله زوايــاي زبــاني كــلام بررســي 
گـردد و راه   مـي  بـر شـكل زبـان اسـتوار     ادبيـت بـر ايـن اسـاس، محـور     . گـردد كشـف   هـاي سـاخت اثـر    نوآوري

ــانورود  ــي  شناســي زب ــات گشــوده م ــه ســاحت ادبي ــل زيباشــناختي ســاختاري،  . شــود ب ــن راســتا، در تحلي در اي
كـه در شـعر    آوايـي، واژگـاني و نحـوي ملاحظـه كـرد      توان آفـرينش ادبـي در سـاختار زبـان را در سـه سـطح       مي

  :ورت نمودار زير قابل ترسيم استعزيزي به ص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مكاشفه هاي كفش اساس بر عزيزي شعر در زبان ساختار )1 نمودار
  
  

 ساختار نحو  ساختار واژگان ساختار آوايي 

همخواني 
 ساخت معنايي

معنايي -همخواني آوا  هاي گروهي سازه توازن نحوي  هاي دستوري سازه   

 همخواني معنايي همخواني آوايي

 توازن واژگاني توازن آوايي
مراعات  تفريق

 التنظير
راعت ب افتنان تضاد

 استهلال

 حسن تخلص

 توازن هجايي توازن واجي

 مصوت صامت

 ثابت متحرك
 ثابت متحرك

 پايان ميانه پراكنده پايان ميانه آغاز پراكنده پياپي
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  ساختارآوايي .3-1
توانـد بـا نـوع كـاركرد زبـاني،       جذابيت اثر هنري ناشي از كيفيـت سـاختاري آن اسـت، چـرا كـه سـاختار اثـر مـي        

ر ادبـي بـه برجسـتگي برسـد و بـه عنـوان يـك اثـر ادبـي در ميـان يـك ملـت             بياني و زيباشناختي خود در ميان آثا
  .مطرح شود

ساختارآوايي يكـي از سـاختارهاي عمـدة زبـان ادبـي اسـت كـه از ديربـاز در بلاغـت اسـلامي مطـرح بـوده و             
ايـن سـاختار   . در دورة شكوفايي نقـد ادبـي جديـد در ادبيـات غـرب نيـز مـورد توجـه بسـيار قـرار گرفتـه اسـت            

اثـر بيشـتر توجـه     رو سـاخت كـه در آن بـه    شـود  مـي  تزيينات بـديعي يـا بـه تعبيـري عناصـر زيبـايي مـتن       شامل 
از ايــن رو . مطــابق قواعــد و الگوهــاي خــاص زبــاني شــكل گرفتــه اســت از طريــق تكــرار كلامــي و وگــردد  مــي

يباشـناختي  بـراي تحليـل ز   .توانـد نمايـانگر تـوان هنرمنـدي شـاعر باشـد       بررسي همبستگي دروني يـك شـعر مـي   
شـعر   آوايـي  دسـتوري، وزنـي و   هـاي  جنبـه بـه  بايـد   هـاي واژگـاني،   پـس از توصـيف همبسـتگي    ساختار آوايـي، 

هـاي بلنـد وكوتـاه، تقطيـع، درنـگ       واج هجـا بـا هجاهـاي ديگـر از نظـر تكيـه،       هراگر  شعر دركه  چرا توجه شود
ــه جايگــاه ارزشــمندي مــي  ،دســتور همبســتگي داشــته باشــد و ــا .درســ شــعر ب بهتــر اســت جســتجو در ، براينبن

 بـر در يـك توصـيف سـاده    . توجـه بـه عناصـر سـازندة آن صـورت پـذيرد       بـا  ماهيت شعر از طريـقِِ تحليـل شـعر   
ــي  ــاس نظرعل ــور اس ــي )220: 1378( پ ــوان  م ــت ت ــا واج"گف ــاف   ه ــل انعط ــه دلي ــژه  ب ــذيري وي ــا و  پ در معن

نقــش ، هماننــد ســاير عناصــر زبــان ،انــد گرفتــه بــه خــود هــاي كــاركردي كــه در طــول شــعر فارســي  دگرگــوني
هـا   واج ."اين نوع كـاركرد سـبب تشـخص زبـان و اسـتحكام بافـت آوايـي كـلام شـده اسـت          . دارند اي كننده تعيين

ــوردار     ــي برخ ــاهنگي خاص ــد و هم ــزي از پيون ــعر عزي ــتنددر ش ــاني     هس ــگرد زب ــوعي ش ــود ن ــوع خ ــه در ن ك
زبــاني اسـت كــه همــاهنگي كامــل   -ريشــود و داراي نـوعي وحــدت درونــي و يكپـارچگي تصــوي   محسـوب مــي 

ــوع دارد  ــا موض ــاخت . ب ــواني س ــه؛ همخ ــواني آوا  -از جمل ــايي و همخ ــق و    -معن ــطه عم ــه واس ــه ب ــايي ك معن
  .آن را نيز غنا بخشيده است  گسترشي كه عزيزي از طريق شعر به آنها داده، وسعت معنايي و تصويري

  
  معنايي - همخواني ساخت .3-1-1
 -هــايي اســت كــه جنبــه القــايي عــاطفي يي ســخن از ســاخت و بافــت زنجيــره واجمعنــا -همخــواني ســاخت در

اســاس تجربــه روي كلمــات، وزن و قــدرت القــايي زبــان در زنجيــره   معنــايي خاصــي، از محــور همنشــيني، بــر 
هـاي   كنـد كـه واج   هـا ثابـت مـي    اي اسـت كـه شـاعر بـا انتخـاب واژه      به عبـارت ديگـر، جلـوه   . كند مي گفتار ايجاد

  .هاي وي تناسب دارد ها با تساوي ذهني يا انديشه ندة آنده تشكيل
ـــت ـــان گــــرفـ ـــي جـ ـــز جدايــ ـــاز پاييــ  بــ
ـــار   ـــادي از بهـــــ ـــديم و يــ ـــا مانــ ـــاز مـ  بــ
ـــا    ـــاز مـــ ـــا و بـــ ـــاز مــ ـــا و بـــ ـــاز مــ  بــ

  

 هــاي گــل پايـــــان گرفـــــت    خـــــون چكــاني  
ـــاي   ـــي پـــــاييـــزهــــ ـــارزخمــــ  انتـظـــــــ

ـــا    ـــه آواز مــــــــ ــب بســـتــ ـــه و لــ  خستــــ
  )603: 1375عزيزي، (
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هـايي تشـكيل شـده اسـت كـه، در زمـانِ خوانـدن، موسـيقي خاصـي را ايجـاد            ساخت آوايي اين ابيـات از واج 
كنــد كــه ناشــي از اصــوات حــروف و كلمــات اســت و عــلاوه بــر آن، فضــايي مناســب بــراي انتقــال عاطفــه   مــي

  .سزايي برخوردار است سازد كه در تأثير بخشي آن بر خواننده از سهم به راهم ميشاعر ف
شـدتي كـه از تكـرار آنهـا ايجـاد شـده، مخاطـب را        واسـطه   در آغاز ابيات بـا بسـامد بـالا و بـه     /آ/كاربرد واج  

اي جداگانـه  ه ـ كوتـاه در ركـن   كنـد و در بيـت پايـاني، عبـارات شـعر، كوتـاه       با حس و انـدوه و فريـاد همـراه مـي    
اســت  انســدادي و هــاي سايشــي كــه از واج /ت/و  /خ/، /س/هــاي  بــا قــرار گــرفتن كنــار واجگــردد و  تقطيــع مــي
شــود و مخاطــب نــوعي  شــود حالــت، انــدوه تســلط يافتــه بــر شــاعر بــه خــوبي بــه مخاطــب القــا مــي باعــث مــي

بينـي خـود را بـه     ي جهـان كنـد و بـدين ترتيـب، شـاعر گسـتردگ      سكوت ناشي از خسـتگي و انـدوه را تجربـه مـي    
  .كند طور فشرده و موجز بيان مي

  
  معنايي  -همخواني آوا .3-1-2

معنــايي در حقيقــت نــوعي تصويرســازي از نظــر القــاي صــوتي اســت يعنــي آوايــي كــه از كــلام   -همخــواني آوا
نگي كامـل  هـا درآن بـا هـم همـاه     واج كـه  كنـد  ــ تصـويري را ايجـاد مـي     آواـ معنايي، عاطفي خيزد و فضايي برمي
   :دندار

  

هاي مكاشفه اساس كفش معنايي در شعر عزيزي بر -همخواني آوا )2 نمودار  

ــا ــا كجـــ ــا و مـــ ــان كجـــ ــور آنـــ  كشـــ
ــن   ــو مــ ــي تــ ــازم بــ ــت نيــ ــة دســ  كاســ

  

 
ــا ــا مـ ــان ناكجـ ــهريم وآنـ ــا شـ ــزي،( كجـ  )55: 1375 عزيـ
 )475: 1375 عزيـزي، ( حقيقت يـك مجـازم بـي تـو مـن      در

 

هـاي   خـوان  جـاد شـده در ايـن ابيـات بـا توجـه بـه تركيـب شـدن، هـم          بر اساس مباحث مطرح شده، فضـاي اي 
هــا هــوا از راه  اصــواتي هســتند كــه بــه هنگــام تلفــظ آن وكــه در زبــان فارســي جــز) »ن« و »م«يعنــي (شــومي يخ

نـق آهسـته ناشـي از     شـده اسـت كـه غالبـاً صـدايي شـبيه بـه نـق         شود، موجب نوعي تـوازن آوايـي   بيني خارج مي
هــا، بــا طنينــي از تمســخر نيــز عجــين شــده اســت، بــه   ايت را كــه از طريــق تكــرار واجناخشــنودي و عــدم رضــ

  .همراه دارد
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  توازن واژگاني .3-2
آن در بردارنــدة عناصــري اســت كــه بــر اســاس درجــة متمــايز   ســاختار اي اســت و شــعر داراي الگــوي پيچيــده

ــا يكــديگر تركيــب شــده اســت  ــاني ب اســت و از جملــه ايــن  شــگردهاي زبــان هنــري وهــا جــز ايــن تركيــب.زب
تـوازني اسـت كـه از    هـاي واژگـاني    تـوازن ") 308:1383( اسـاس نظـر صـفوي    بـر  .شگردها توازن واژگاني اسـت 

تكرار دو يا چنـد عنصـر دسـتوري كـه از سـاختاري بزرگتـر از واحـد زبـاني هجـا، ايجـاد شـده اسـت و بايـد در              
رت همگــوني كامــل و نــاقص بررســي هــاي درون يــك جملــه بــه صــو ســطح واژه، گــروه و حتــي مجموعــه واژه

 زيـر بـه صـورت نمـودار     آن را تـوان  در شعر عزيزي توازن واژگـاني داراي جايگـاه خاصـي اسـت كـه مـي       ."دشو
                   .ترسيم كرد

 

  هاي مكاشفه توازن واژگاني در شعر عزيزي بر اساس كفش) 3نمودار 
اسـاس   هـا را بـر   ن آفـرينش زيبـايي در تـوالي آهنگـين واژه    ياكوبسـن اي ـ . هاسـت  شعر آفرينش زيبـايي بـا واژه  

كنـد و بـر ايـن بـاور اسـت كـه        هـا بـر مـنش موازنـه و تشـابه در ضـرب آهنگـي خـاص جسـتجو مـي           تركيب آن
ــا آواهــا تعــديل مــي " ــاي واژگــان ب ــد معن ــان   تركيــب ســازنده ،در حقيقــت .)75: 1372 حمــدي،ا("ياب تشــابه مي

گيـرد، بـا روح    گونـه واژه بـه سـادگي در مـدار زبـان قـرار مـي        بخشـد و ايـن   يواژگان به واژه اهميت و تشخص م
   .رسد گردد و به وحدت مي زبان آميخته مي

  

 توازن واژگاني

له همگوني كامل و ناقصگروه و جمواژه

ايپياپي و زنجيرههمگوني ناقص  پراكنده همگوني كامل

جناس

 متغير ثابت

افزايش صامت و   و پايان پياپي  آغاز     پايان      ميانه            آغاز    
 مصوت

اختلاف در صامت مصوتدراختلاف

رشوندهعناصر تكرا
درصورت زباني

جنس تام           جنس مركب

عناصر تكرارشونده 
يك صورت زباني

 ردالعجز
ردالصدر  علي الصدر

العجز  علي  

اعنات                التزام 
تكواژ
       دستوري

 رديف

 جمله گروه در سطح واژه

 مركب                 ساده ه قيديگروه اسمي        گروه فعلي             گرو

  فعل+ضمير                حرف+فعل       حرف+فاعل             ضمير+فعل                   اسم                          حرف             صفت       ضمير     

  عبارتي  مصرعي   بيتي          بندي

 مديل                    مكرر
  مضارع      خط       زايد



 1390سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان شناسي، دانشگاه اصفهان،  هاي زبان پژوهش  8
 

 لالـــه زخـــم ســـرخ مـــا را زاد و رفـــت
  

ــا را لا  ــه مـ ــزي،(داد و رفـــت  لااولالـ  )611: 1375 عزيـ
  

ــت   ــد و رفـ ــن وامانـ ــم مـ ــالش زخـ  در خيـ
  

 )140: 1375 ي،عزيـز (ام جا ماند و رفـت   خنجرش در سينه  
  

محصــول نــوع چيــنش » و رفــت«، »جــا مانــد و رفــت« )حــروف و كلمــات( دســتوري آزاد تكــرار تكواژهــاي
معنــي و منفــرد بــا  بــي ينــدي اســت كــه طــي آن لايــه اول واحــدهاي دســتوريِآســاختار دســتوري جمــلات و فر

توانـد معنـا داشـته باشـد      يآورد كـه م ـ  تـري را بـه وجـود مـي     تركيب و در كنار هم قرار گرفتن، واحـدهاي بـزرگ  
حقيقــت،  در. و طبــق الگــوي مشخصــي عمــل كنــد و هــر كــدام جايگــاه و وظيفــه خــاص خــود را داشــته باشــد 

ــكل ــايي واژه     ش ــري از پوي ــوة ديگ ــي و جل ــاختار آواي ــري از س ــت ديگ ــر  . هاس ــه عناص ــان مجموع ــي هم آواي
 -صــامت«و » مصــوت«، »صــامت«كــه بــه لحــاظ اشــتراك  )يــك صــورت زبــانيتكرارهمگــوني كامــل (» رديــف«

اي در خلـق موسـيقي شـعر عزيـزي      شـود، سـهم عمـده    هاي موجود در سراسر زنجيـره گفتـار تكـرار مـي     »مصوت
  .دارد

ــرد و ــن سـ ــدوه مـ ــوزة انـ ــتكـ ــي اسـ  )548: 1375 عزيـزي، (دلـي اسـت   يشة من شيشـة نـازك   ش   گلـ
 )472: 1375 عزيـزي، ( شـديم  كاش بر احسـاس كاشـي مـي      شـــديمكـــاش مـــا در هـــم تلاشـــي مـــي

ــداخت در ر ــا انــ ــرن جــ ــاهؤقــ ــاي مــ  )39: 1375 عزيــزي،( ديــديم مــا در آب چــاه  مــاه مــي   يــ
ــگ و ــت از رنـ ــه رفـ ــالي كـ ــل قـ ــون گـ  )548: 1375 عزيـزي، ( و بـو  مــن نــدارم آب و رنگ از رنگ   روچـ

ــه« ــاش«، »شيش ــاه«، »ك ــگ«و » م ــناختي  » رن ــدگاه زيباش ــك    از دي ــان در ي ــنش واژگ ــزينش و چي ــل گ حاص
رد «، »اعنـات «از لحـاظ ادبـي درجايگـاه    هـاي در شـعر عزيـزي     هـا بـا واژه   عبارت است كـه بـا تركيـب كـردن آن    

ايجـاد كـرده اسـت، بـه عبـارت       شنـوعي موسـيقي در سـاختار آوايـي زبـان شـعر      » جنـاس «و » العجز علي الصدر
ــر، ــي  ديگ ــيقي حس ــن موس ــرويِ  -اي ــي از ني ــنش     هندس ــراه چي ــه هم ــتوري ب ــاي دس ــي تكواژه ــان درون واژگ

  .ثيرپذير در كنار هم ايجاد شده استأثيرگذارِ تأت
  

  توازن نحوي .3-3
اسـاس   نحو نظام تلفيق كلمات در سـخن عـادي اسـت، علمـي اسـت كـه در آن كـنش متقابـل اجـزاي جملـه بـر           

اسـاس ايـن نكتـه، سـاختار نحـو شـامل عناصـري         بـر . شـود  هـا بررسـي مـي    قوانين مربوط به ساخت توالي جملـه 
از جملـه ايـن عناصـر تـوازن نحـوي      " )48:1378( از نظـر ايوتاديـه   .اصل سـازنده اثـر شـاعرانه اسـت     است كه در

 از نظــر اخلاقــييــا  "اســت كــه عبــارت اســت از تكــرار شــكل دســتوري واحــد بــه همــراه شــكل آوايــي واحــد 
توازني است كـه از تكـرار سـاخت نحـوي، همنشـيني عناصـر هـم نقـش، بـه صـورت جابجـايي و            " )114:1376(
  ."شود انشين سازي عناصر جمله ايجاد ميج
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  هاي مكاشفه اساس كفش توازن نحوي در شعر عزيزي بر )4 نمودار

  
  سازي نقش همنشين .3-3-1

ــه  ــي دانــ ــرغ قحطــ ــا مــ ــت را هــ ــورد و رفــ  خــ
  

 )35: 1375 عزيـزي، (ها را برد و رفـت   سيل خشكي خانه  
  

 بــــي تـــــو يـــــخ در چشـــــمه آيينـــــه بســـــت 
  

 )602: 1375 عزيـزي، (ي نشست بي تو مه بر دشت حيران  
  

ــتممفعــل و ســاخت نحــوي + مفعــول+ ســاخت نحــوي فاعــل ــتمم +فاعــل + م ــه مضــاف+ م فعــل در هــر  +الي
  .هاي اسمي كه متمم واقع شده نيز مشابه است ضمن آنكه گروه. عيناً تكرار شده است  مصراع
  

  سازي نقشي  جانشين .3-3-2
يي عناصــر جملــه و جانشــيني آنهــا در نقــش يكــديگر ايجــاد گونــه ديگــري از تــوازن نحــوي از طريــق جابــه جــا

  .شود مي
ــن ــر چمــ ــون ابــ ــه چــ ــه آري، گريــ ــود يــاس و ســرخ نســترن   گريــ ــر كب ــزي،(ب  )375: 1375 عزي
ــد ــدم تـــــن مـــــن آه شـــ ــه را ديـــ  )389: 1375 عزيـزي، (شـد   االله جـن و بوسـه بسـم   ،جسم بوســـ

بـه ترتيـب نقـش مفعـول و     » بوسـه «و  قشـي اسـت  سـازي ن  كـه جانشـين   فاعـل و  تأكيد به ترتيب نقش» گريه«
ســازي نقشــي شــامل صــناعاتي چــون قلــب و  جانشــين و .كــه تــوازن واژگــان نيــز بــه همــراه داردمســنداليه دارد 

  .شعر عزيزي كاربردي ندارد شود كه در طرد و عكس مي
  
  

 ويتوازن نح

 سازي نقشيهمنشين
 سازي نقشي جانشين

 عكس قلب                                    طرد و       

 جمله                                             گروه        واژه

 گروه فعلي                                                         گروه قيدي                                      گروه اسمي                لف ونشر           تقسيم            اعداد      تنسيق الصفات       

 ...مقدار              ترتيب              و       مكان             زمان        اي                  قيدياي           چند هستهيك هسته اي                  مركباي           چند هسته يك هسته

 ساده             مركب          پيچيده   
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 ساختار واژگان .4

 .آيـد  پديـد مـي   واژگـان همنشـيني و تركيـب   ، كـاركرد  ازو اثـر ادبـي   عنصر اساسي و بنيـادين اسـت    ،در شعرواژه 
در حقيقـت، هـر شـاعر پـس     . كنـد  اين قدرت و ظرفيت واژه است كه فرصـت كشـف سـبك شـاعر را فـراهم مـي      

ــت  ــت از قابلي ــك قابلي ــرينش واژه،    از كشــف ي ــل اصــول چگــونگي آف ــاي واژه و پــس از دوران رشــد و تكام ه
را  مــانِ تصــوير، گفتگــو، شخصــيت و حركــت أژه تودر حقيقــت، هــر وا. دانــد ادبيــات مــي منجــيخــود را تنهــا 
ــه  نيــز كــنش و واكــنش. كنــد هــا مشــخص مــي شــيوه عملكردشــان را چيــنش ديگــر واژهو اســت  توأمــان دارا ب

ــي اتفــاق مــي  ــد صــورتي درون و هــا  هــاي حضــور اســت كــه كــنش  در حقيقــت چيــنش واژگــان و اولويــت  .افت
ــنش ــق  واك ــا را خل ــي ه ــد  م ــت واژه را مشــخص كن ــيو ماهي ــازد م ــعر از   .س ــنش واژه در ش ــس مهندســي چي پ

بـه صـورت يكـي پـس از ديگـري در       ،اهميت فراواني برخوردار است زيـرا نحـوه قـرار گـرفتن واژگـان در شـعر      
  .گيرد يك توالي منظم صورت مي

  ساختار واژگان
  
  
  
  

  
  هاي مكاشفه ساختارواژگان در شعر عزيزي بر اساس كفش )5نمودار 

  كاربرد واژگان .4-1
شـعر از   ورود  عناصـر اساسـي و بنيـادين آن بـه شـمار مـي       ،شـود و واژگـان   اثـر ادبـي از واژگـان تشـكيل مـي      هر

تـرين مسـأله در    ايـن اسـاس بـراي هـر پژوهشـگر ادبـي مهـم        بـر  .كنـد  توالي آهنگين و معنادار آنها هستي پيدا مـي 
آن كوشـش   پـس از  و تكليـت يكپارچـه آن اس ـ   دريافـت زيبـايي و   رويـارويي بـا جهـان مـتن و     تحليـل شـعر،  
بررســي  دريافــت كيفيــت كــاركرد عناصــر شــعري و ســازي و شــناختن مناســبات جهــان درونــي، بــراي روشــن

كــه شــاعر بــراي تلفيــق الفــاظ و تــأليف بــدين معناســت  ايــن. گيــري از امكانــات زبــاني توانــايي شــاعر در بهــره
در فضـاي انديشـه زبـان را     ،را درك كنـد هـا، بايـد روح زبـان     كلمات بـه منظـور تـأمين زنـدگاني تـازه بـراي واژه      

  .تنفس دهد و با گسترش قواعد دستوري بيان تصوير را شكل دهد
 هدف .4-2

كنـد كشـف و    كلي است كـه بـا مهندسـي چيـنش واژگـان كـه نـوع حركـت آنهـا را مشـخص مـي            يهدف مفهوم
 محــور همنشــيني معنــايي در -در مــتن ازطريــق القــاي عــاطفي  مؤلــفبــه مــرگ  اصــطلاحشــود و در  منتقــل مــي

  .خواهد شد منجر
  

 واژه سازي كاربرد واژگان

 تركيبي  اشتقاقي

 تغيير طبقه نقشي واژه آفريني

 قاعده كميت قاعده كيفيت كاربرد مجازقـــوانين اصـــلي اهداف
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ــي ــرك دل مــــ ــت ازگمــــ ــاگرفــــ  )116: 1375 عزيـزي، (اساك تب را با تمام لرزه ـ مرزهــــ
ــردگان ــه افســـــ ــا كوچـــــ ــتچي تـــــ  )116: 1375 عزيـزي، (برد از ديار مردگـان نامه مي پســـــ

 كــه بــه گفتــه ياكوبســن از ســاختن بنــاي شــعر آفــرينش معناســت،قصــد از بلكــه  نيســت، شــعر انتقــال معنــا
ــق ــزا" طري ــال اج ــان   يانتق ــيني زب ــور همنش ــه مح ــيني ب ــور جانش ــان از مح ــي زب ــرد صــورت م ــدي(".گي  ،احم

ــزينش   ) 128:1372 ــزي در گ ــتا، عزي ــن راس ــاراتدر اي ــرك دل« عب ــب «، »گم ــاك ت ــردگان «، »س ــه افس و » كوچ
را در فرهنـگ لغـات شخصـي     هـا  كه گـويي تنهـا آن واژه  اسـت  بـه حـدي بـه كلمـات نزديـك شـده      » ديار مردگان«

در عــين حــال هــا داده،  خــود ثبــت كــرده اســت و بــه واســطه عمــق و گسترشــي كــه از طريــق شــعر خــود بــه آن
  .غنا بخشيده است نيزشان را  وسعت معنايي و تصويري

  
  قوانين اصلي تعامل .4-3

ت مفهــوم كلــي و گيرنــد و ايــن تعامــل در خــدم يــك شــعر در تعامــل ادبــي و هنــري بــا هــم قــرار مــي يهــا واژه
( گيـر   گـر و كـنش   ايـن تعامـل بـه صـورت كـنش و واكـنش در واژگـان كـنش        . گيـرد  هدف والاي متن صورت مي

ــذار و تأت ــذيرأثيرگ ــي) ثيرپ ــاق م ــت      ا اتف ــت در جه ــر حرك ــر و ام ــان ديگ ــود واژگ ــا وج ــر ب ــة ام ــا نتيج ــد ت فت
  .مطابقت كند نظر القاي صوتي تصويرسازي از

 )153: 1375 عزيـزي، ( گيرند زير پنجـره ختم مي رد فصـــل حنجـــرهچـــون قنـــاري مــ ـ 

 مـــن شــــد ســــوار  ةفــــراز شــــان بـــر 
  

 )19: 1375 عزيزي،( اران را سزار ز تا بسوزد سبزه
  

ــاعرانه   تصــوير   ــل ش ــاس تخي ــت، تصــوير اس ــاعرادر حقيق ــان ســت و ش ــتردگي جه ــا   گس ــود را ب ــي خ بين
مركـز قـدرت   "قـدرت تخيـل  ، )110: 1371( ازنظـر براهنـي   .كنـد  تصويرسازي به طـور فشـرده و مـوجز بيـان مـي     

روي  ،بـر اسـاس تجربـه    و گيـرد  زنـدگي مـادي طبيعـت سرچشـمه مـي      احسـاس  حـس و  ست و ازاتصويرسازي 
ايـن قـدرت    ".دهـد  ارائـه مـي   كنـد و بـه بهتـرين شـكل محتـواي خـود       قدرت القايي زبان تكيه مي وزن و كلمات،

  .كند ايفا ميتصويرسازي در بسياري از شعرهاي عزيزي نقشي محوري 
  

  )طبيعي آن كاربرد استخدام واژگان خاص و( كاربرد مجاز .4-4
و كامـل انتقـال دهـد، چيـنش      درسـت آنها بايـد بـه صـورتي باشـد كـه مفهـوم را        يحركت واژگان و كاربرد مجاز

ر د. وار در ايـن حركـت قابـل لمـس باشـد      و ارتبـاط انـدام   گيـرد واژگان بايد به صورت حركتي نقـل يافتـه انجـام    
، و زمـان و مكـان و نحـوه كـنش و واكـنش      گيـرد واقع، تـوالي چيـنش واژگـان بايـد بـه صـورت مجـاز صـورت         

  .بايد بجا و مفيد باشد
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ــو ــي اي تـ ــا ميخـ ــواح مـ ــريندر الـ  )18: 1375 عزيـــزي،( تـــرين جغرافـــي تـــو تـــاريخيوي بـــه تـ

ــام    عشــق مــن اي كفتــر بــي پشــت بــام ــوب ناتم ــواب خ ــن اي خ ــق م ــزي،( عش  )344: 1375 عزي
  
  

ــا ــته  مـ ــودن گشـ ــط بـ ــاس خـ ــم ممـ  ايـ
  

ــا ــته  مـ ــرودن گشـ ــا سـ ــوازي بـ ــم مـ ــزي( ايـ  )344: 1375عزيـ
  

شـود كـه    اطـلاق مـي  » ممـاس «و » كفتـر «، »تـرين  ميخـي «هـاي غيرادبـي    كاربرد مجـازي واژگـان، گـاه بـه واژه    
ايـن   .رسـد  مـي اي ديگـر و قـرار گـرفتن در يـك زنجيـره گفتـار بـه بلـوغ معنـايي           تنها از رهگـذر تركيـب بـا واژه   

اي بـا آنهـا رابطـه زنـده      حادثه زباني بدين معناست كـه شـاعر بـا رفتـار كلمـه و طبيعـت آن آشناسـت و بـه گونـه         
هــا بــه وجــود آورد كــه هــويتي شــعري يابنــد،  توانــد در عــالم كلمــات ازدواجــي بــين واژه مــي وكنــد  برقــرار مــي

 شناسـد  را مـي  هـا  آن وجـودي  كيفيـت  ت وكمي ـ ؛اسـت  كـه از هسـتي زبـان آگـاه     سـت اعزيزي از جمله شاعراني 
  .وسعت معنايي و تركيب سازي و گسترش معناي آن نيز موفق استدر و 

كنـد   آشنايي بـا واژگـان و تركبيـات در كاربردهـاي شخصـي مقـدمات درك بهتـر زيبـا شـناختي را فـراهم مـي           
ــي     ــمار م ــه ش ــات ب ــرو ادبي ــين راه ورود در قلم ــود اول ــن خ ــر  . رود و اي ــاس نظ ــبراس ــارگريزي  هانوش در هنج

ــاني، ــاعر برحســب" واژگ ــاس« ش ــز« و »قي ــد از »گري ــار، قواع ــاخت واژة هنج ــي س ــازه م ــازد واژة ت  1376( "س
اي بـه جـاي واژة    گيـرد زيـرا واژه   هنجارگريزي واژگـاني از طريـق تغييـر در رابطـة جانشـيني صـورت مـي       . )344:

  .و نوع استددر شعر عزيزي بر  اين قسم هنجارگريزي خود. نشيند ديگري مي
  

  تركيبات تازه ابداع واژگان اشتقاقي و .4-2
ــق، همــاهنگي و ظهــور يــك " شــفيعي كــدكني از نظــر ــي اجزاســت شــعر محصــول تلفي در  )8: 1368("جــا و آن

كنـد و بـه زبـان راه     مـي  البته سـنت نـوآفريني، بـدعت و كشـف، از مـتن شـعر ظهـور        .نتيجه نيازمند نوگرايي است
 تغييـر و  واژه آفرينـي ايـن نـوآفريني در شـعر عزيـزي بـه دو صـورت        وسـعت بخشـد و  ابد تـا بـه قلمـرو آن    ي مي

  .گيرد طبقه نقشي انجام مي
  

  آفريني  واژه .4-2-1
ــر داد  از ــده   واژه".)540: 1384(نظ ــه پدي ــي، ب ــوزه واژه آفرين ــب آن     اي در ح ــه موج ــه ب ــاره دارد ك ــي اش شناس

 فرشـيدورد ، ازنظـر  سـازي  در واژه "اسـت  ن وجـود نداشـته  سـازد كـه پيشـتر در مـتن آن زبـا      اي را مي گوينده واژه
تركيـب  » بنيـاد «بـه نـام   » كلمـه  كلمـه يـا نيمـه   «كـه بـا    سـت، ا دار زبـان  كوچكترين جـزء معنـي  سازه ")93: 1386(

از » ســازه دســتوري« اشــاره كــرد؛» ســازه لغــوي«و » ســازه دســتوري« تــوان بــه مــي كــهشــود، اقســامي دارد  مــي
يعنـي؛ پسـوندها و پيشـوندها    » سـازه مقيـد دسـتوري   «: شـامل و » بسـته زبـان اسـت   عناصر محـدود و دسـتوري و   

ركيبــات هــا و ت ســازه«شــاعر بــه صــورت كــه  "اســت» حــروف و كلمــات«يعنــي؛ » ســازه آزاد دســتوري« اســت و
  .شود مند مي آن بهره در ساخت واژه از» اشتقاقي
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ــاه كـــــــو ــتاي مـــــ ــافر روســـــ  )444: 1375 عزيــــزي،(لا الهســــتان الا االله كــــو   اي مســـــ

ــتان ــوچزاد ديگرســـــ ــنمكـــــ ــا مـــــ  هـــــ
  

 )8: 1375 عزيــزي، ( هــا مــنم  ســاكن آنسوترســتان 
  

بــا » ســتان -«ســاز  اضــافه شــدن پســوند اســم» لا الهســتان« و »آنسوترســتان» «ديگرســتان«در تركيبــات اســمي 
لا «بـه ويـژه   ، امـا تركيبـات اسـمي سـاخته شـده      نيسـت  فارسـي  مطـابق دسـتور زبـان    ،حروف اضافه و اسم عربي

هرچنـد، موجـب نـوعي ابهـام شـاعرانه       ،»آنسوترسـتان «و » ديگرسـتان « .در متن زبـان زيبـا نشسـته اسـت    » الهستان
  .شود به طور كلي از همنشيني سالم و طبيعي آنها با بقيه عبارت نوعي لذت احساس مي شود، اما مي

ــوني  در امزار تــــــو بيرونــــــيريحــــــان مــــــن ز ــو افلاط ــتان ت ــزي،( ام خمس  )22: 1375 عزي
 )383: 1375 عزيــزي،(آيــد بهــار بــا گــل كاغــذ نمــي زارعطــــر، مجــــروح اســــت در ايــــن شيشــــه

ــي   ــك مـــ ــل پيچـــ ــاني مثـــ ــد مهربـــ  خزيـــ
  

 )564: 1375 عزيـزي، ( وزيـد  زار گيسو مي عطر از شب
  

تركيــب آن بــا اســم » پســوند مكــان كــه دلالــت بــر كثــرت هــم دارد» «زار«" ).125: 1384( فرشــيدورد از نظــر
ســت ا» پســوندهاي فعــال اســم ســاز«ســت، و از جملــه  ابــر قراردادهــاي دســتوري زبــان معمــول و منطقــيذات بر
... و» زار شيشـه » «زار ريحـان «ماننـد؛   "توانـد بـه جـاي آنكـه معنـاي مسـتقلي داشـته باشـد، معناسـاز باشـد           كه مـي 

  .كند ميآفريني حكومت  هرچند عزيزي، در اين زمينه هنجارگريزي ندارد اما ذهن او بر واژه
  

  تغيير طبقه نقشي .4-2-2
تغييــر طبقــه نقشــي فرآينــد تغييــر مقولــه دســتوري يــك كلمــه بــه مقولــه  "). 46: 1366( شــفيعي كــدكني نظــر از

  ".دستوري ديگر است
ــي ــاهمــ ــا تركيــــب مــ ــم مــ ــد در چشــ  دهــ

 

 )256: 1375 عزيـزي، (يك اتم آيينه يك عنصـر نگـاه    
  

ــتن ــي داشــ ــرح عيســ ــد طــ ــا صــ  اي خوشــ
  

ــتاني ك  ــتن مريمسـ ــا داشـ ــزي،(ليسـ  )76: 1375 عزيـ
  

 ــ ــر مــ ــودييــــك تبســــم عشــــق را پــ  گشــ
 

 )421: 1375 عزيـزي، ( يك گل رز شعرهايش را سرود 
  

ــب  ــه «تركي ــم آيين ــك ات ــاه «، »ي ــر نگ ــك عنص ــن «، »ي ــت دام ــك دو ركع ــدكني  »ي ــفيعي ك ــر ش  1366( ازنظ
هنجــار عــادي خــارج  هــاي عــدد و معــدود از روابــط بــين وابســته« هــاي عــددي اســت كــه در آن وابســته").46:

در ايـن پديـده نـه تنهـا مناسـبات معنـايي بـين         .سـازي زبـان اسـت    ثير زيباشـناختي ايـن طبقـه برجسـته    أاست و ت
در بسـتر روابـط معنـادار تغييـر      اسـت  لوف كلمـات أريـزد، بلكـه مناسـباتي نيـز كـه مسـتلزم م ـ       كلمات در هم مـي 

  "يابد مي
  

  يساختار نحو .5
نحـوي زبـان همـان اهميتـي را در آفـرينش زيبـايي داراسـت كـه سـاختار صـرفي           در نظر شاعران بزرگ، سـاختار  

كـه شـاعران را در رسـيدن بـه يـك مشخصـه زبـاني و سـبكي          اسـت ) نحـو (كـلام   بيشتر ايـن معمـاريِ   .و واژگان
 1368( از نظـر شـفيعي كـدكني    .تـوان ناديـده گرفـت    كند؛ هر چند نقـش مفـردات كـلام را در زبـان نمـي      ياري مي
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ــ") 31: ــه عب ــرين نظري ــه بزرگت ــران و اســلام اســت  دالقاهر جرجــاني ك ــرداز بلاغــت در اي ــأثير را،  ،پ بلاغــت و ت
علـم  « منظـور او از   .خوانـد  مـي » علـم معـاني نحـو   « دانـد و آن را   ساختارهاي نحـوي زبـان مـي     منحصر در حوزه

، در چـه حـالتي،   ، آگـاهي شـاعر و اديـب اسـت از كاربردهـاي نحـوي زبـان و اينكـه هـر سـاختاري          »معاني نحـو 
  ".تواند داشته باشد چه نقشي مي

    
 هاي دستوري سازه

  
  
  
  
  
  

  هاي مكاشفه اساس كفش برساختار نحو درشعر عزيزي  )6نمودار 
  
 هاي واژگاني سازه .5-1

هـر   ،بـر ايـن اسـاس    دشـو  گـروه واقـع مـي     كـه هسـته   اسـت  اي هـاي عمـده   از سـازه  بحث ،هاي واژگاني در سازه
هـايي كـه توزيـع نحـوي يكسـان دارنـد و        يعنـي واژه  ،بايد بـر بنيـاد توزيـع نحـوي تعريـف كـرد       واژگاني را  سازه

  .برخوردار هستندواژگاني يكساني   از سازه
) 252: 1375 عزيـزي، (كنــد  ابر، انســـان را اجابــت مي  كنــــدهـــا را طبابــت مـي رنــگ، غـم 

) 248: 1375 عزيـزي، (را در اوج  هـا  ايـن دانـــدآدمي مي  سنــــگ امــا عـــاجزست از درك مــــوج

) 48: 1375 عزيـزي، (آلايشــند   هـــايي نـــرم و بـي روح  هـايي تـــــازه و كــــم سايشنـــدجسم

ـــرگ ـــه در دالان دود مــ ـــايي خستـــ ) 69: 1375 عزيـزي، (مـرگ اينــان نيست جز مـرگ كبود   ه

كـه نقـش    ندسـت ههـاي مفـردي    سـازه » هـاي خسـته   مـرگ «و » هـاي تـازه   جسـم «، »رنگ«در شرح زيباشناختي 
ــاد ــه، مســند نه ــدا و صــفت پذيرفت ــن و ن ــاختاري    اي ــا س ــاني محكــم ب ــق زب ــراي خل يكــي از شــگردهاي لازم ب

ط انــدكي صــورت زبــان را فقــ بــا ايــن روش تغييــري در معنــا و مفهــوم آنهــا بــه وجــود نيامــده، .اســتعاري اســت
خوانـد يـك    و بـه مخاطـب القـا كـرده كـه آنچـه مـي        اسـت  دگرگون كرده و آن را از سـطح معمـولي فراتـر بـرده    

  .متن آشفته نيست
  
  

 هاي واژگاني سازه

 اسم

 هاي گروهي سازه

  گروه  گروه وصفي گروه فعلي گروه اسمي ضمير قيد حرف اضافه صفت فعل
 اضافه حرف

 گروه قيدي
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ــي ــت م ـــد ني ــت شهــ ـــداز لبان ) 21: 1375 عزيـزي، (چكيـد  وز سر انگشتت مشيت مي  چكيـــ

) 316: 1375 عزيـزي، (ات آوازهـا بــرخاستنـــد   در پي  در مسيــــــرت رازهــــــا برخاستنـــــد

ــا و  اســت كــه» فعــل«در يــك ســاختار كلامــي، ايــن ". )89: 1378( پــور از نظــر علــي ــار اصــلي القــاي معن ب
بهتــرين وســيله اســت كــه عقيــده يــا "). 99: 1368( فعــل شــفيعي كــدكني از نظــر و  "احســاس را بــر دوش دارد

 "توانــد نــوعي زيبــايي در زبــان شــعرش ايجــاد كنــد  فكــري را بــه كســي القــا كنــد و شــاعر از طريــق فعــل مــي 
عـلاوه   .تـداعي معنـاي عـاطفي بهـره بـرده اسـت      عزيزي نيز از فعـل بـه عنـوان يكـي از ابزارهـاي تأثيرگـذاري و       

 بـه دو طريـق در شـعر خـود     )آركائيسـم (گيـري هنجـاري فعـل در زبـان شـعرش، از هنجـارگريزي زمـاني         بر بهره
  .شيوة مخفف ساختن فعلو  ساخت افعال كهن كاربرد :تبهره گرفته اس

ـــوي ـــي پرتـــ ـــان تجلــ ــي ز سامــ ) 497: 1375 عزيـزي، (بي كه بــر جــام دعا مـــاه نـوي    ب

ـــده ــت خوانـ ـــان لب ـــد آواز خوانـــ  انــ
 

 )19: 1375 عزيزي،(من چكيدستــم چو شبنــم از شبت  
 

كـه   عزيـزي بـيش از آن   .هنـر شـاعر اسـت    گيـري از توانمنـدي آن،   مركـز و محـور سـخن اسـت و بهـره      ،فعل
ترديــد مــزاحم  كوشــد صــميمي باشــد و رويكــرد گاهگــاه او بــه آركائيســم بــي  اري كــلام بينديشــد، مــيبــه معمــ

براي عزيزي به دليـل شـكل خـاص بيـانش كـه گـاه زبـان او را تـا مـرز كـلام محـاوره و لهجـه              .صميميت اوست
بــايي خــود نــوعي زي» بــي« ،»چكيدســتم«چــون  آركائيســت هــاي هواژكنــد، اســتخدام  متــداول كوچــه نزديــك مــي

  .است
 )341: 1375 عزيزي،(پر كنم از بغض خـود آيينــه را   بايـــد امشـــــب بفشرانــــــم كينــــــه را

ـــم از روان ــا بشوييــ ـــرك راي ـــا شــ  هــ
 

 )323: 1375 عزيزي،(بستريم از دست انسان چرك را  
 

ــاربرد افعــال ــه درحقيقــت اهميــت بلاغــي داراي »بفشــرانم« و »بســتريم« ك ــاســت ك ــت، نماي هــاي  انگر دخال
هـاي آن   از هـدف توسـعه زبـاني و كشـف ظرفيـت      تـر  هج ـسـت كـه دليلـي مو    ا آگاهانه شاعر در يك هنجار زبـاني 

  .ندارد در جهت گسترش قلمرو زبان و رهايي آن از حالت ركود
ــدداده  كاهنـــان كشـــــف تــــــو از سنـــــگ راه ـــهان ــزي،(ام را روح آه  آيين ) 197: 1375 عزي

ـــزد ـــم را در نـــ ـــز تنــــ ــادرم هرگــــ ) 421: 1375 عزيزي،(مادرم جـز روح من را سر نزد   مــ

آمـده اسـت كـه از اختصاصـات شـعر و نثـر گذشـته پارسـي اسـت، در معنـي            »بـه «به معني » را«در اين ابيات 
مفعـول و متعلـق بـه متعـدي اسـت بـه كـار نرفتـه اسـت و بـه تقليـد از              كـه نشـانه   و ساختار امروزي زبان هنجار

ــه    ــه معناهــاي مــذكور آمــده و ب ــه كــاربرد حــروف در گذشــته، ب ــه«ســنت مربــوط ب » روز«و » روح«، »تــن«، »آين
اده اســت كــه در حقيقــت نــوعي آشــنايي زدايــي اســت كــه ســبب تشــخيص زبــان و اســتحكام   نقــش متممــي د

برجسـته و  : هـدف اسـت   دوهـاي كهـن و نحـو زبـان بـراي       هـا، تركيـب   گيـري از واژه  بهـره . شود هاي آن مي بافت
  . افزايش توان موسيقايي و ممتازسازي زبان
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  هاي گروهي سازه -6-2
) 280: 1375 عزيـزي، (گريه كن زيـرا كه شبنم مرده است   تروي ايــن آيينه يـك غـــم مــرده اس ـ   

ــوايم    ايــممــا اسيــــر ابـــــر تصميــــم تــو ــاليم تـ ــاهي در تعـ ــا گيـ ــزي،(مـ  )73: 1375 عزيـ

 )318: 1375 عزيـزي، (حسـين   خمـس جوانـان را  بردمي  مــا بــه خــــون خــــود ادا كرديــــم ديــن

ـــرين ر ــنؤامشــب اي زيباتـــ ـــاي م ــزي،(گــل كــن از ســر شــاخه لالاي مــن    يــ  )1: 1375 عزي

ــر آوازه ـــاس پـ ـــررفتـــي اي از يـــ ــترن  تـــ ــي اي از نس ــازه رفت ــا ت ــر  ه ــزي،(ت  )360: 1375 عزي

ــار   ام از انتظـــــارمـــن خزانــي خستـــــه ــاي بهـ ـــود درهـ ــزي،(آه اي موعـ  )597: 1375 عزيـ

ـــده ـــم ديــ ـــواب رود شبنـ ــده    امدوش خــ ــزم دي ــان زم ــين طغي ــزي،(ام  در زم  )343: 1375 عزي

گروهـي اسـت كـه بـه صـورت       هـاي  هاي زيبا شـناختي سـبك شـعر عزيـزي، كـاربرد سـازه       يكي ديگر از جنبه
كوششـي در   تـوان آن را  مـي  واسـت  شـده   گـروه قيـدي ذكـر    و گـروه حـرف اضـافه    گـروه صـفتي،   گروه اسمي،

هــا حــالتي ملمــوس و  منــدي از ايــن وابســته او بــا بهــره. كــردجهــت توســعه و افــزايش امكانــات شــعري قلمــداد 
هـا و   تـداعي  ،هـا بـه ذهنيـات    وابسـته  بخشـد و معـاني شـعرش را بـه وسـيله ايـن       حتي تجربي به شـعر خـود مـي   

  .هاي مختلف مخاطبانش نزديك سازد داشته
  گيري نتيجه. 7

زبــان شــعر عزيــزي، تناســب و همــاهنگي ميــان عناصــر ســازنده صــورت  هــاي ســاختار تــرين مشخصــه برجســته
شــعر عزيــزي در ايــن  .نــوايي ميــان صــورت اســت شــعر، ســازش و هــم زبــان، موســيقي و در كــلِ ،يعنــي خيــال

ستا از نوعي همـاهنگي برخوردارسـت كـه عـلاوه بـر واحـدهاي انتقـال پيـام، وظيفـة رسـاندن معنـا و عواطـف             را
  . است عواطف يك از اين عناصر زبان به تنهايي نيز القا كنندة معني و هر شاعرانه را بر عهده دارد و
صـورت كـنش و    داراي تعامـل ادبـي و هنـري اسـت و ايـن تعامـل بـه        يدر شـعر عزيـز  عناصر سازنده شـعر  

سـت كـه   ا اهميـت لفـظ در شـعر عزيـزي تـا حـدي       .اتفـاق افتـاده اسـت    ثيرپـذير أتر و گذا ثيرأواكنش در واژگان ت
سـت كـه در   ا بسياري از جاها بر معنـا تـرجيح داده شـده و ايـن اعتبـار و اهميـت ناشـي از موسـيقي و آهنگـي          در

هرچنـد انتخـاب كلمـات در    . شـود  شـكار مـي  گـاه توانـايي عزيـزي تنهـا در احضـار كلمـات آ       .هاسـت  درون كلمه
 رابطــه و .سـت ولــي در ترتيـب ذهــن خـود بــا رفتـار و طبيعــت كلمـه آشناســت     ا  شـعر توســط شـاعر ناخودآگــاه  

 زيـرا وي بـر ايـن بـاور اسـت     . سـت  ا هدف عزيزي در گزينش واژگـان، انتقـال تجربيـات و تصويرسـازي، متقابـل     
  .شوند گيرند داراي اعتبار و ارزش مي مي كلمات زماني كه در يك بافت ساختاري قرار كه

  
  كتابنامه
 .مركز :تهران .1ج . ساختار و تأويل متن. )1372( .بابك ،احمدي
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 .انتشارات دانشگاه اصفهان :اصفهان .رتحليل ساختاري منطق الطي ).1376( .اكبر ،اخلاقي

 .د اسلاميارشا وزارت فرهنگ و :تهران .نامه ادب فارسي فرهنگ ).1376( .حسن انوشه،

 .نيلوفر :تهران. نونهالي مهشيد ترجمه .نقد ادبي در قرن بيستم ).1378. (ژان ،ايوتاديه

  .آگاه :تهران. ترجمه محمد رضا باطني. شناسي جديد زبان ).1363(. مانفر ،بي يرويش
 .انتشارات نويسنده :تهران .طلا در مس ).1371( .رضا ،براهني

 .آگاه :ترجمه محمد نبوي، چاپ دوم، تهران .اي ساختارگرابوطيق .)1382( .تزوتان ،روفوتود

 .مرواريد: تهران. يفرهنگ اصطلاحات ادب ).1384( .سميا ،داد

 .آگاه :تهران. موسيقي شعر )1368( .محمدرضا ،شفيعي كدكني

 .آگاه :تهران. شاعر آيينه ها) 1366( .شفيعي كدكني، محمد رضا

 .چشمه :تهران. 1ج. ادبياتاز زبانشناسي به  )1383. (كورش ،صفوي

 .سخن :تهران. مفصل امروز دستور).1384( .خسرو فرشيدورد،

  .زوار: تهران.سازي دستور براي لغت).1386( .خسرو فرشيدورد،
 .هدي :تهران. هاي مكاشفه كفش ).1375. (احمد ،عزيزي

 .فردوس :تهران .ساختار زبان شعر امروز .)1378. (مصطفي، پور علي
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 1390سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان شناسي، دانشگاه اصفهان،  هاي زبان پژوهش  18
 

  
  
  
  
  
  
 


